
فعل مفعولنهاد 

فعل
مفعول نهاد

فعل اسنادی 
نهاد 

نهاد 
فعل اسنادی 

فعل اسنادی 
نهاد 







فعل اسنادی

که برای (( است ،هست ،نیست ، بود ،شد ، گشت ، گردید )) به فعل هایی مانند

.نسبت دادن چیزی به چیز دیگری به کار می روند فعل اسنادی می گویند
مثال 

.کلاس تمیز است (1
.دوستانم خندان بودند (2
.زهرا خوشحال شد (3
.هوا سرد گشت ( 4

فعل اسنادی 

فعل اسنادی 

فعل اسنادی 

فعل اسنادی 



در حالت .......(( است ، بود شد ،گشت و ))فعل های :نکته ی اول 
هستند ، بودیم ، شدید ، گشتیم )) جمع، نیز فعل اسنادی هستند مانند 

هر گاه معنای (( است ، بود ، شد ،نیست ))فعل های :نکته ی دوم 
نیستندبدهند فعل اسنادی وجود داشتن 

.کتاب روی میز هست  : مانند
اسنادی نیست  داردوفعلبه معنای وجود ( هست)در این جمله فعل -



هر گاه به معنای           (( گشت و گردید ))فعل های :  نکته ی سوم 
فعل اسنادی نیستند باشند ( چرخیدن)

:مانند
(اسنادی نیست گشت به معنای چرخید و فعل . )گشت زمین به دور خورشید _1

(اسنادی نیست گشت به معنای چرخید و فعل . )گشتمسافر دور خود (2

(فعل اسنادی است .) هوا ابری گشت ( 3



چرا زندگی مردمش کوتاه است  (3وقت از طلا گرانبها تر است        (2وقت طلاست     -1

حیرت 

حیات 

مجتبی 



شاد و تندرست باشید
چهارراهی



درس نهم فارسی 
(ره)نصیحت امام : موضوع 

هفتم:پایه 

متوسطه ی دوره ی اول

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 

تهران 4:منطقه 



همانطور که انار رسیده ، باغ را شاد می کند ،هم صحبتی با :معنی بیت 
انسان های نیک هم موجب نیک شدن تو و در زمره انسان های خوب 

.قرار گرفتنت می شود 

مسندنهاد
جوانمردان

جمله 2
متمم 

انار رسیده و ترک خورده

(، باغ را خندان کندنارخندان) تشخیص : آرایه ی  بیت 

مفعول 



مولانا  جلال الدین محمد بلخی از شاعران و 
عارفان بزرگ ایران است کتاب عظیم 

بیت که گنجینه 26000با ((مثنوی و معنوی))
ای از معارف اسلامی است معروف ترین اثر 

.اوست 



:    موضوع و محتوا ی درس 

مشاهیر و بزرگان دینی    بیشترباآشنایی -

گاه امام خمینی - (ره)آشنایی با جای

ادر در کسب رضایت پدر و موتلاشتشویق به کسب علم و دانش -

....، احترام به معلم و 



مفعولمتممحرف اضافهنهاد
حرف اضافه

متمم

نهادمتممحرف اضافه

نهادمتمم متمم

نهاد متمم

متممنهاد

کسی که با ظلم مبارزه می کند

پند و اندرز
رهبر ،پیشوا

ومناداندا 



خواندن  مفعول نهاد مفعول منادا 

نیازمند آن هستم 

بلند مرتبه

قدر دانستن 

خوشبختی  

پیشرفت  

کنایه از عزیز بودن  

شادی

به نام او که بلند مرتبه است 



فعل اسنادی مسند متممنهاد 

نهاد مفعول

ترکیب وصفی

کسی که دانش بسیار دارد  

شکار، هم خانواده ی صیاد  

نهاد 

مسند 

فعل اسنادی  عاشق 

مترادف 

واشتیاقشور  صید : مراعات نظیر 
،گنجشک، پرنده، شکار ، 

تیر کمان 

نگاه عمیق به چیزی  

بیزار بودن 



و تفریح  گردش:وگذارگشت 

مفعول خوشحال می شد مراعات نظیر 

.   خانه ای چوبی یا فلزی مشبک که برسر مزار امام یا امام زاده قرار دارد 

زیاد وارادهتلاش پاک دلی  

ببخشد 

مشبه بهمشبه

.   ومقدسمکان زیارتی داخل:حرمبیماری 

شادابی 



تشنگی 

یعنی درمانگاه ، بیمارستان ،در اینجا نام مدسه ای استدارشفا:دارالشفامدرسه 

حرم حس وحال مذهبی به اومی داد و مایه ی آرامش او بود ومدرسه پاسخگوی کنجکاوی اومی شد

قسمت، بهره  اتاق کوچک 

فعل اسنادیمتمممتممنهاد مسند

مسند

فعل اسنادی

نوعی فرش 

علاقه ، اشتیاق 

درمانگاه ،بیمارستان 



ه ش  در شهر تبریز به دنیا آمد1304در مرداد 

از استاد جعفری کتابها و آثار علمی فراوانی 

البلاغه ، مثنوی مولوی و نهجدرباره ی 

.َاستموضوعات دیگر بر جای مانده 



.زیرا امام بزرگوار از همه ی گناهان به دور بودند و امام بت شکن  ،چهل سال نماز شبشان را ترک نکرده بودند 

، ومدرسهحرم ،حس وحال مذهبی به اومی داد و مایه ی آرامش او بود 
.شداومیپاسخگوی کنجکاوی 

... با خوب درس خواندن ،خوب فکر کردن ، درست کار کردن ، اخلاق خوب داشتن و 



مسند
.که در جمله ،به نهاد نسبت داده می شود مسند می گویندهاییبه کلمه یا کلمه 

. مسند معمولا، در جمله ،قبل از فعل اسنادی می آید 

:مثال 
((فعل اسنادی :شد ((          ))مسند : تاریک :   ))شد  تاریکهوا ( : 1

((فعل اسنادی  : شد ((           ))مسند :خندان .    ))شد خندانکودک (2

((فعل اسنادی :شدند ((        ))مسند : ساکت .    ))شدند ساکتبچه ها (3



،    (( گشت))، (( شد))، (( بود))، (( است)) مانند ،هاییبه فعل 
.فعل اسنادی گفته می شود... و (( گردید))

((  چطور ))یا  ((  چگونه ))به ابتدای فعل جمله ، :راه شناخت مسند 
. استمسنداضافه می کنیم جواب بدست آمده ، 

: مثال 
مسند:شیفته ی طبیعت چگونه بود ؟/علامه محمد تقی چطور. علامه محمد تقی  شیفته ی طبیعت بود(1

مسند:کیمیا چگونه است ؟/دوست خوب چطور.   دوست خوب کیمیاست (2





بود پر تلاش علامه محمد تقی 
بود طبیعتعاشقاو 

تدریس ،مدرس ، مدرسه ، دروس
رضایت ،راضیه ، مرضیه

سعید ،مسعود ، سعادتمند 
طبیعت ،مطبوع ،طبع 

ترجمه ، حجره ،محضر ،حضرت ،ضریح ،حرم ،رحم ،حضر



شاد و تندرست باشید
چهارراهی



درس دهم فارسی 
کلاس ادبیات: موضوع 

هفتم:پایه 

متوسطه ی دوره ی اول

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 

تهران 4:منطقه 



مسند  

نهاد  

کنایه ازبا دقت نگاه کردن  

گیرایی 

هم خانواده علم ، علوم تکرار

فعل مضارع  

ترکیب اضافی   

استاد نیما یوشیج 



مفعول  

نگاه می کند 

مفعول  

جمله 5

با عجله و اضطراب 

آرام 

(فعل مضارع )
شبه جمله  شبه جمله  



جمله 4

جمله 4
منادا

باز می کندبلند می شود

مراعات نظیر جمله1فعل مضارع ، 

مشتاق هستیم



فعل اسنادیمسندمتممنهاد

منادا

متممنهاد مفعول

مسندطرز گویش
فعل اسنادی

بی مانند 

زینت دادن

کنایه از خجالت کشیدن

فعل مضارع

فعل مضارع

فعل مضارع



مکث ، سکوت

خوراک و روزی:رزق 

مشبه

مشبه به

شجاعت

یاد کردن بعضی از دوستان

غذا و روزی روحم شده است

وقت هر دلتنگی دستم را به سویشان دراز می کنم

یادشان به من جسارت می دهد

و هدایتم می کند



در دهکده ی یوش از روستا ( نیما یوشیج )علی اسفندیاری 
اورا نظام وفا  معلمی مهربان به نام .های مازندران به دنیا آمد 
.در خط  شاعری انداخت 

و قصه ی رنگ پریده  ، ای شب ، افسانهاز آثار او می توان به 
. اشاره کرد...... 

با بهرگیری از عناصر طبیعت با بیانی رمز گونه به نیما 
. پرداخته است ترسیم سیمای جامعه ی خود 

.یاد می شود پدر شعر نو از او به عنوان 



مراعات نظیرفعل اسنادیمسندمتممنهاد

مفعولمتممنهاد

وجه شبهمشبه بهمشبه ادات تشبیه

مراعات نظیر

هم خانواده

کسب کند  

فکر کردن:تفکر 
تلاشگر : کوشا

، قافیه شعر:نظیرمراعات )
(،سرودن ، شاعر



تعجت ، حیرت

مراعات نظیر بین مرغک ، آشیانه ،پرواز ، پریدن :1:  آرایه ی بیت 
در ای مرغک خرد ( تشخیص)جان بخشی :2

متمممفعولنهاد

مراعات نظیر

مناداحرف ندا

مرغ کوچک

پرواز کردنکوچک
جمله3

ای پرنده ی کوچک ،از لانه ات پرواز کن و پرواز کردن را یاد بگیر : معنی بیت 
مفعول

مناداحرف ندا 



تسلیم

با ناز راه رفتن

تاکی می خوای مثل بچه ها رفتار کنی ؟  وقت آن رسیده است تا با ناز و غرور :  معنی بیت 
.  در باغ و چمنزار راه بروی

جمله2
مفعول

فرار کردنروزگار

روزگار تسلیم تو نمی شود پس تو هم از روزگار اطاعت نکن حرکت کن و :  معنی بیت 
( راه برطرف کردن مشکلات را یاد بگیر . )تکاپو را بیاموز

جمله3

رام تو نمی شود زمانه : تشخیص : 2آرایه ی تکرار          : 1:  آرایه ی بیت 



مردمک فکر نکن
جمله4

.  روزها به دنبال رزق و روزی  باش و شب ها آرام بگیر و استراحت کن: معنی بیت 

آب و دانه کنایه از روزی( 2تضاد بین شب و روز      ( 1:   آرایه ی بیت 

به این فکر نکن که ممکن است دام وجود داشته باشد و تو گرفتار شوی :  معنی بیت 
به مشکلات زندگی فکر نکن ،وسعی کن . )نترس و به مردمک چشمانت دیدن را یاد بده.

(سختی ها را با روش درست از پیش رو برداری
استراحت کردنبرو روزی

جمله2

چشم دیدن آموزبرمردم:تشخیص 



مفعولمترادف

مانند ،همتاشاعر زنج نابغه ، باهوش ،زیرک 
جمله2

و در میان شاعران  زن  تا    .به راستی که پروین اعتصامی یکی از نابغه های ادبیات است : معنی بیت 
.  الان کسی مثل او نبوده است 

فعل اسنادیمسندنهاد



ایشان از شاعران قرن معاصر می باشند که نخستین 
به چاپ رساندند مجله ی بهار سرودهایشان را در 

و قطعات است که شامل دیوان شعری تنها اثر ایشان ، 
.بسیار دلنشین است قصاید 

که در صورت  گفت وگو سرودبیشتر قطعات خود را به 
.می گویند (( مناظره )) اصطلاح ادبی به آن



مفعول متممنهاد

فعل اسنادی پیوسته 
مسند 

مسلط ، پیروز  

مفعول ناشکری   

آسایش ،آسودگی   تحقیق  

ترس   

توان ، نیرو  



حفظ کننده   

مجبور می کردجمع معنیفهمیدن روش  خواندن  

آموختن دانش

مراعات نظیر

مترادف وارد کردن 

بخشی از زمان

وابسته نبودن 

دعوت می کرد  



مترادف  

مراعات نظیر

ورودیعلاقه  

علاقمندان زینت داده بود  

هستی قلمروخداشناس ،هوشیار  

نمی ارزد 

جمله4

عابران
کننده  نوازش:نوازشگر

(منظوردنیا)

ای سعدی به جان انسان های  صالح و خداشناس تو را قسم می دهم که این دنیا ارزش ندارد که دلی  را از :معنی بیت 
. خود آزار دهی 

نداحرف:الف، منادا: سعدی 

چشم ها



پدر علم فیزیک  ، برنده جایزه مرد علمی و تنها شاگرد 

است  و یکی از برجسته ترین ((  انیشتنآلبرت )) ایرانی 

.شخصیت های تاریخ ایران و جهان محسوب می شود 



فعل ماضی

فعل ماضی فعل ماضی فعل ماضی فعل ماضی

فعل ماضی

فعل ماضی

فعل مضارع

فعل ماضیفعل ماضی

فعل ماضیفعل ماضیفعل ماضی

فعل ماضی



خواندن آرام و زیر لب

خواندن

(ورزش ، مسابقات ، فوتبال: مراعات نظیر)

فعل اسنادی مسندنهاد 

مسابقه ی شعر خوانی خواندن



شجاعانه

کنایه از مردن

خبر خوش ، نموروییدن



در تهران دیده به جهان گشود و پس از تحصیلات ابتدایی و 

متوسطه  وارد دانشگاه علوم پزشکی شد در دانشگاه تربیت 

. راگرفتمدرس دکترای رشته ی علوم تشریحی 

با تدبیر و دور اندیشی این سرباز گمنام در عرصه های علم  در 

،کشور جمهوری اسلامی ایران موفق به اخذ المللیسطح بین 

.گردید ... موفقیت های عالی در زمینه ی طب ،علوم زیستی و 



.به او کتاب داد تا مطالعه کند 

ه ای ندارد و وقتی مفید می شود که ازعلم خود فایدزیرا  علم به تنهایی 
و کشور را به استقلال . برای پیشرفت خود و کشور استفاده کنیم 

.برسانیم 

.هر دو به قرائت قرآن و شعر وادبیات و مطالعه علاقمند بودند 





قافیه



نمودار 
قالب 
قطعه

در مورد قالب قطعه توضیح دهید( 1



(ماضی )گذشته (مضارع)حال آینده
(ماضی )گذشته (ماضی )گذشته  (ماضی )گذشته 

.نتیجه ی اعمال  و رفتار ما به خود ما بر می گردد:  پیام شعر 

قافیه  ردیف

قافیه  ردیف



لحن
تلاوت

متسلی

طاقت

صبر



شاد و تندرست باشید

چهارراهی



درس   دوازدهم  فارسی 
ایراانخدمات   متقابل   اسلام   و   : موضوع 

هفتم:پایه 

متوسطه ی دوره ی اول

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 

تهران 4:منطقه 



ستایش و سپاس بر خداوند پاک باد ، خداوندی که به وجود خاکی  :معنی بیت 
.انسان  ، روح و ایمان بخشید

احسنت ،مرحبا

خلق کننده و ایجاد کننده جان

انسانمجازاز

( ما انسان را از خاک آفریدیم.وخلقنا الانسان من الطین )تلمیح  ( 1: آرایه ی بیت 
(جان ) تکرار 2



و آغاز قرن ششمشاعر وعارف بزرگ ایرانی در قرن 

از آثار اوست منطق الطیر و تذکره اولیا  .است هفتم



پیام درس
اسلام در فرهنگ ایران و تاثیر فرهنگ ایرانی بر مسلمانان تاثیردین: 1

.ندایرانیان با ذوق و علاقه ، به پیشرفت اسلام کمک کرد :2

مفاهیم اسلامی باعث پیشرفت ادبیات و به وجود آمدن آثار ارزنده ادبیات : 3

.شد 



سلمان از خانواده ی من است

هم خانواده مخصوص ، خصوصی  راه و رسم 

صحبت کردن

مترادف

ضمیر جدا سوم شخص مفرد  

ساده و روان: نوع نثر 
تعلیمی: لحن 

مرجع ضمیر  

انسان 



جمع ملت  

ارزشمند  

مراعات نظیر  

همیشگی  

ضمیر جدا اول شخص جمع 

بهره ، نصیب  

جمع اثر  

کنایه از زیاد بودن مفاهیم  

با ارزش  

کار بزرگ و برجسته ، ممتاز 



پیدایش  

بی مانند 

مهم مراعات نظیر  

همراه ،همگام تمایل ، میل روشنایی 

با شکوه

کنایه از رهبر، راهنما جلوتر 



شایستگی 

توانایی 

رهبر، پیشوا 

رهبر 

بزرگ 

کامل شدن 

گسترش 

هم خانواده ی مختص ، مخصوص  

مراعات نظیر  مانند 

مراعات نظیر  

سخندان تاریخ نویس 

کسی که در مورد فلسفه اطلاعاتی دارد 

خداشناس  دانشمند علم تجربی 



پاک دلی شایسته ،سزاوار 

ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد  

به وجود می آیند تکرار

وجود دارد و فعل غیر اسنادی 

مراعات نظیر  

( یعنی شامل دراینجا) عمومی تر

کار بزرگ و باارزش 

از روی اخلاص ، پاک 



جمع مظهر ، نشانه ها 

جمع ادیب ،سخندان 

جمع عارف ،خداشناسان

لباس

داستان هاییجمع معنیتزیین کرده اند

تشبیه  

جمع حقیقت



(هجری شمسی 1298-1358)

بودند که به ( ره )وی یکی از شاگردان برجسته ی امام خمینی 
.مراتب عالی علمی رسید ند

، خدمات متقابل اسلام و ایران : برخی از آثار ایشان عبارتند از 

جاذبه و، سیری در نهج البلاغه ، تماشاگه راز ، داستان راستان 

(ع)دافعه ی علی 



سلمان جزو خانواده ی من است

ایرانی سخنورانادبا وعرفا و 
. اندحقایق اسلامی را با جامه ی زیبای شعر و نثرفارسی به زیباترین شکل آرایش داده اندوحقایق اسلامی رادر میان حکایات شیرین آورده 

بافراگیری علم وهنر،   
... عمل به دستورات قرآن، آشنایی با سایر فرهنگ ها ،به کار گیری هوش و استعداد،اجرای دستورات دینی و 





.کلمه ای است که به جای اسم در جمله می آید تا از تکرار آن جلوگیری کند:ضمیر 

:مثال 

ضمیر: 12دانش زبانی درس 

مریم دانش آموز پر تلاشی است دوستان مریم آینده ی خوبی را برای مریم پیش بینی می : الف
.کنند

.پیش بینی می کننداوآینده ی خوبی را برای شدانش آموز پر تلاشی است ، دوستانمریم: ب
ضمیر جدا   ضمیرپیوسته  

ضمیر ها ی پیوسته به اسم می چسبند و شناسه ها به فعل می چسبند :نکته ی مهم 



:هاانواع ضمیر

(جدا)ضمیر شخصی گسسته :1

ضمیر پیوسته: 2

کضمیرمشتر:3

ضمیر اشاره: 4



اول شخص جمع اول شخص مفرد 
دوم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد 

مفرداول شخص 

سوم شخص جمع 
دوم شخص جمع 

آنها

مفرددوم شخص 

مفردسوم شخص 

جمعاول شخص 

جمعدوم شخص 

جمع سوم شخص 

وی



ضمیر پیوسته: ضمیر جدا                  َم : من.                    را خواندم  مکتابمن:1

ضمیر پیوسته:ضمیر جدا                َت : تو .                   را خواندی تکتابتو:2

ضمیر پیوسته: ضمیر جدا               َش:او.را خواند شکتاباو:3

ضمیر پیوسته: ضمیر جدا                 مان : ما.را خواندیممانکتابما:4

ضمیر پیوسته:ضمیر جدا                تان :شما.را خواندید تانکتابشما:5

ضمیر پیوسته: ضمیر پیوسته         شان :آنها.را خواندندشانکتابآنها:6

:مثال



مرجع ضمیر    کلمه ای که ضمیر به آن برمی گردد 

.نامیده می شود

استصاحب ضمیر مرجع ضمیر در واقع ، 

مرجع ضمیر 



:مثال 

بسیار منظم استاودختر خوبی است زهرا : 1

ضمیر جدا  :  او

.استزهرا مرجع ضمیر پس زهرا   چه کسی بسیار منظم است ؟ 

مرجع ضمیر 



:مثال 

.را روی میز گذاشت شوارد کلاس شد و دفترمعلم:2

ضمیر پیوسته : ش 

است معلم مرجع ضمیر پس معلمچه کسی دفترش را روی میز گذاشت ؟ 

مرجع ضمیر 



پیش بینی می اوآینده ی خوبی را برای شدانش آموز پر تلاشی است دوستانمریم3

.کنند

ضمیر جدا    :اوضمیر پیوسته:ش

.استمریم ،مرجع ضمیرمریمچه کسی دانش آموز پر تلاشی است؟ 

مرجع ضمیر 



رایبیعنینیست،شخصیقبلی،ضمایرخلافبرضمیراین:ضمیرمشترک:3
«خویش»،«خود»:شاملورودمیکاربهمشترکطوربههاشخصیهمه

؛است«خویشتن»و

:کنیددقتخسروناصرازشعربیتاینبه
رااخترینیکچشم،فلک،ازمداربدراخویشاخترکنیخودتوچو

.

یمکاربهاشیایاحیوان،انسانبهاشارهبرایضمیراین:اشارهضمیر:4
...وهاهمان،هاهمینها،،آنها،اینهمانهمین،،آناین:ازوعبارتندرود



شوق وعلاقه  

توانایی ، قابلیت

سخندان ، مفرد  ادبا

جمع مظهر ، نشانه ها

خلوص ، مخلص  ،خالص : اخلاص :1
حفظ ، محفوظ ، حفاظت         :حافظ :2
مقبول ، اقبال ، قابل                  :قبول :3
متمدن ، مدینه ، مدنی ، مدنیت    :تمدن :4



ضمیر جدا اول شخص مفرد  ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد  

ضمیر پیوسته دوم شخص جمع  ضمیر جدا اول شخص جمع  

ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد  ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد  

مرجع ضمیر  



برای دستیابی به خوشبختی و رستگاری باید به دنبال دانش  و دین بروی : پیام ومحتوا ی شعر

قافیه قافیه
مثنوی:قالب شعر 



علم و دانش و دین تو را از کار نادرست نجات می دهد :معنی بیت 
.تو باید به دنبال نجات و رستگاری باشی 

سعادتمندی آزاد کند



اگر می خواهی که از هر بدی رهایی یابی و گرفتار :معنی بیت 
.بلا و دام نشوی

تشبیه      : دام بلا : 2تضاد رها و دام              : 1:آرایه ی بیت 
کنایه از گرفتار دام نشدن : سر اندر نیاری به دام  بلا : 3



واگر می خواهی  در دنیا و آخرت سعادتمند شوی واز : معنی بیت 
بدی ها دور باشی و نزد پروردگار ، انسان نیک و سرافرازی باشی

سعادتمندجهان ،دنیاباشی
نزد خدا



فرموده های پیامبرت را سرلوحه ی زندگیت قرار بده و :معنی بیت 
از آنها پیروی کن و غبار وتیرگی های دل خود را با راهنمایی 

.پیامبر از دلت پاک کن 

کنایه از اینکه دلت را از بدی ها پاک کن  ضمیر پیوسته دوم شخص مفرد 



(ص)اگر توقع داری که در جهان آخرت خوشبخت شوی  ،با پیامبر :معنی بیت 
. همراه شو و پیرو آنها باش ( ع)و حضرت علی 

خانه ، منظور آخرت

معنای این واژه در ( در شعر حکیم فردوسی )است ( ع)لقب حضرت علی : وصی 
.لغت به معنی سفارش شده  و اندرز دهنده است

کنایه از توقع داشتن :چشم داشتن : آرایه ی بیت 



به دنیا آمده ام وبا همین ( ع)من با اعتقاد به پیامبر و حضرت علی :معنی بیت 
هستم ( ع)بدان که من خاک پای حضرت علی . اعتقاد هم خواهم مرد 

( خدمتگزار او هستم و از او پیروی می کنم )

پا ، دنبالبا این اعتقاد هم می میرمبه دنیا آمدم

((برین ))تکرار :  آرایه ی بیت 



به 4و 5قرن  در روستای باژدر منطقه ی توس در 
30یا 25است که شاهنامهدنیا آمد اثر گرانقدر او 

.سال برای سرودن آن زحمت کشید 



شاد و تندرست باشید
چهارراهی



فارسی سیزدهمدرس 
نیکواُسوة:موضوع 

هفتم:پایه 

متوسطه ی دوره ی اول

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 

تهران 4:منطقه 



نمونه ،الگو

جهانیانجمع ادب ، رسوم

مترادف  

نهاد  

مسند متمم 

فعل 
اسنادی 

مضارع 
اخباری  



مهربانی ،لطف

مضارع اخباری  

مهربانی 

مترادف  کنایه ازعلاقه ی زیاد

ضمیر جدا ، سوم شخص جمع ضمیر جدا،  سوم شخص مفرد  

در آغوش می گرفت ضمیر پیوسته ،  سوم شخص مفرد  



مهربانی ،لطفمهربانی ،لطف

مترادف 
ماضی استمراری   انس پسر مالک

بد اخلاقی

سخن خشن و بد اخلاق

خوش رو ،بشاش

غمگینچهره
اندیشمند



به زمین نگاه می کردبا دقت نگاه نمی کرد

انتخاب می کردزودتر سلام می کرد

اندازه ی لازمقطع نمی کردبه ملاقات مریض رفتن

به قاضی یا حاکم شکایت بردن

جایگاه

فحش ،ناسزا



آلوده نمی کرد

محدوده ی قانون

از حد خود گذشتن

سازش

خود را زینت دادن وآراستن

فریاد ، آوا



،حیران و متعجب است (ص)ماه با آن همه زیبایی ،از زیبایی حضرت محمد:  معنی بیت 
.درخت سرو با آن راست قامتی ، قامتش قابل مقایسه با پیامبر نیست .

( (      ص)محمد )تکرار    : 1:  ی بیت آرایه 

زیباییماه بیانگر اوج زیبایی

میانه روی

بیت دوجمله است     محمد ومحمد ردیف    جمال واعتدال قافیه  

نوعی درخت که راست قامت است



جمع ظل ّ،به معنی سایه به معنای دوست( ع)لقب حضرت ابراهیم 

در زیر (ع)حضرت آدم ،حضرت نوح ،حضرت ابراهیم،حضرت موسی ،حضرت عیسی :  معنی بیت 
این بیت می تواند بیانگر سروری ،برتری وفضیلت حضرت .)جمع شده اند ( ص)سایه ی حضرت محمد 

.(بر دیگر پیامبران باشد واین بیت اشاره به خاتم الانبیا بودن پیامبر دارد( ص)محمد 

(ص)ای سعدی اگر به دنبال عشق و نشاط جوانی هستی این را بدان که عشق حضرت محمد: معنی بیت 
.و خاندان ایشان برای تو کافی است 

مراعات نظیر بین عاشقی ، جوانی ، عشق: آرایه بیت 

خاندان
هم خانواده

مراعات نظیر



اتمام گرفت برای مشرف الدین سعدی ، آموزش مقدماتی را در شیراز یاد 
سال به شیراز 35تحصیلات به سرزمین های مختلف رفت و پس از 

.برگشت 
و دیوان اشعار از او ( شعرگلستان نثر آمیخته به ) و( به شعر)بوستان 

نامیده می شود (( کلیات سعدی)) مجموعه ی این آثار . برجای مانده است 
 .



پاسخ در اسلاید بعدی

زیرا بد رفتاری با خودشان یک رفتار شخصی بود ولی قانون شکنی مربوط به اجتماع 
و کل افراد جامعه می شود

نظر دانش آموزان



یخودارزیاب1سوالپاسخ

فرزندان ما پاره ی جگر ما )) با فرزندان خود به عطوفت رفتار می کرد و می فرمود 

((هستند 

بر گردن و پشتش می نشستند و (ع)و حسین ( ع)گاه وقتی به سجده می رفت حسن 

تا آنان پایین بیایند  و گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد او چندان در سجده می ماند

.و از سجده بر می خاست و هر دو را در بر می گرفت و بر صورتشان بوسه می زد 







حاضر ، محضر :حضور : 1
عاطفه  ،معطوف :عطوفت( 2
محرم ، حرم ،حرمت:حریم (3

برمی خاست
دادخواهی

شنو : می شنوند( 4خوان : می خوانم (1
رو     : می رویم ( 2
پرس   : می پرسد(3



کوزه

چراغ برای انسان های کور دل و کم فکر است تا به من تنه نزنند                 

وکوزه ی مرا نشکنند

به او



شاعر و نویسنده ی معروف ایرانی نورالدین عبدالرحمن جامی 
.هجری است نهمدرقرن 

شامل هفت مثنوی به تقلید خمسه ی )دیوان اشعار ، هفت اورنگ
آثار اوست، نفحات الانس و بهارستان از ( نظامی



شاد و تندرست باشید

چهارراهی



فارسی چهاردهم درس 
(ره)امام خمینی :موضوع 

هفتم:پایه 

متوسطه ی دوره ی اول

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 

تهران 4:منطقه 



با هم ، متّحد

سلام خدا بر او باد

راه ، جهت



سربلند

کسی که تحت فرمان حاکم ستمگر کار می کند

شجاع
ارباب ،بزرگ

کنایه از کشته شدن



مصدر

کامل خواندن قرآنمدرسه ی زمان قدیم

انتخاب کرد

هم )بنیان نهادن ، ایجاد کردن 
(خانواده ی موسس ،اساس



مترادف

ترکیب  وصفیچهرهتواضع

تغییر داد

مراعات نظیر



جمع عالم

پیشواییرهبری ، 

ترکیب  وصفی



قیام ، خیزش

تعداد زیادی



دور کردن شخصی از شهرش

مشکوک شیوه

نوشتندرس دادن

بلند کرده



سکونت ، جایی ماندن

هم خانواده ی منع ، مانع

به ناچار

دست از کار کشیدن برای اعتراض



مراعات نظیر

صدای بلندتشبیه

مراعات نظیر



فرار کرد

سرنگون

باعظمت



مترادف هم خانواده ی حافظ ، محفوظ 

فروتن

علت ،سببدوستدار، هم خانواده ی حب ، حبیب

هم خانواده ی فخر ، فاخر



با ارزش

آنچه از مرده باقی می ماند

دوست داشتنیتلخ ، غمگین

خلاصه



مهربانی  ، سادگی ، فروتنی ،خوش بیانی ،نظم و دقت ، سیمای جذاب 

.نداشت( ره)مبارزه با ظلم و ستم و نظام شاهنشاهی بود آنها به دنبال درس انقلاب بودند و آن درس ،معلمی جز امام خمینی وآن

زیرا همه ی مردم ایران دنبال یک هدف بودند

، معنویت ، فروتنی ، ساده زیستی ، همیشه به یاد وقرآنعمل به توصیه های اسلام 
... خدا بودن و 









ظلم ، ظالم ، مظلومیت 
مقتدر ، اقتدار ، قادر 

مجذوب ، جذب ، جاذب ، جاذبه
حبیب ، محبت ، محب ، حب

تبعید  
ابدی ،ابدیت  بعید 

عبادت ، عابد  

گرفت :رسید               گرفتی : رسیدند
گذشت : گریخت       گذشتیم : گریختند 



شاد و تندرست باشید

چهارراهی



درس شانزدهم فارسی 
و شاپرکآدم آهنی :موضوع 

هفتم:پایه 

متوسطه ی دوره ی اول

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 

تهران 4:منطقه 



خداوند به ملت و مردمی بزرگی و برتری می دهد که :  معنی بیت 
و به کسی اجازه ی . خودشان ، سرنوشت خودشان را مشخص کنند 

.دخالت ندهند 

برتری نهاد
مفعولمتمم

متمممفعول
مضاف الیه



ر و م  ر ، فیلسوف ، سیاست مدا ه تفکر مسلمان پاکستانی بود کمحمد اقبال یا علامه اقبال شاع

.اشعار زیادی به فارسی   و  اردو  سروده است 

نخستین کسی بود که ایده ی یک کشور مستقل را برای م 
.سلمانان هند مطرح کرد اقبال 

.او می خواست تمام مردم جها ن با هم متحد باشند



آدم آهنی و شاپرک
تاثیر محبت و مهر ورزی و تاثیر هم نشین در : موضوع و محتوای درس 

تغییر نگرش و شیوه ی زندگی

ساده و روان : نثر درس 

تو ژیلینسکای ویتا: نویسنده ی داستان 

ناهید آزادمنش: مترجم 

نماد انسان های بی عاطفه و بی احساس ( : ومتر )آدم آهنی

نماد انسان ها ی مهربان و با عاطفه:شاپرک  



این داستان رمزی و نمادین است در این نوع  داستان ها 

، نویسنده با استفاده از تخیل و آوردن شخصیت های 

غیر انسانی ، ذهن ما را وا می دارد تا شبیه آن ها را 

. در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم



:واژه های مهم درس 
صدای آرام ،آوا: نجوا :9آزار دهنده  ، نیرنگ کار           : موذی:1

بسیار زیاد: انبوه :10صدای بلند                               : غرش :2

نغمه، آرام زیرلب خواندن:زمزمه:11روانداز: ملافه :3

کنایه از پایان:خوب از آب درنیامدن:13آفرین گفتن                    : تحسین :4

.معروف                                      خوبی نداشتن:سرشناس  : 5

با دقت نگاه می کردند: خیره می شدند :14دیدار                            :ملاقات  :6

جمع وقت ، زمان ها:اوقات :15خواهش                         :التماس  :7

با عجله: با شتاب : 16بوی خوش                       :رایحه :8



:برخی از نکته های ادبی درس 
((خ))واج آرایی آدم آهنی با صدای خشن و خرخر مانندی گفت: 1

خوب شدن نتیجه ی کارکنایه ازخوب از آب در آمدن            :2

کنایه از ناراحت و غمگین شدن                    دل آدم آهنی گرفت : 3

آرایه ی تکرار.تروم ، او دنبال من است ! او دنبال من است : 4

کنایه از ترسیدن.بدنش می لرزید : 5

آرایه ی تشبیه.        بال بالی مثل فرفره به دور خود می چرخید : 6

آرایه ی تشبیه.       زیر آن ملافه ی سفید که درست مثل کفن بود : 7

کنایه از مغرور شدن .         باد در گلو انداخت : 8



داستان آدم آهنی و شاپرک

(میلادی1932)ویتاتو ژیلینسکای خانم: نویسنده ی داستان 

است که مجموعه ی ((ملخ شجاع))آدم آهنی و شاپرک برگرفته از کتاب 

چهار داستان به نام های ملخ شجاع ،دانه ی برفی که آب نشد ، کرم کنجکاو و 

.آدم آهنی است 

حشرات کوچک ، کرم ها و پروانه ها ، قهرمان بسیار از قصه های وی هستند

خانم ژیلینسای شعر هم سروده است و داستان های فکاهی ، رمان و نمایش نامه 

.نیز دارد 



. زیرا آدم آهنی را ترم عزیز صدا کرد وهیچ کس اورا با این نام صدا نکرده بود

. اینکه نتوانسته بود به او کمک کند ناراحت بودواززیرا از مرگ شاپرک ناراحت شده بود 

محبت .شاپرک با محبت و   مهربانی  در وجود آدم آهنی حس وعاطفه ایجاد کرده بود
. توانایی تغییر همه  ، حتی آدم  آهنی را دارد



فعل آینده، بن فعل آن بن ماضی است و شناسه های مضارع را می گیرد

بن فعل ماضی+ شناسه های مضارع +خواه : نحوی ساخت فعل آینده 



نماد انسان های بی عاطفه و بی احساس : آدم آهنی 

نماد انسان ها ی مهربان و با عاطفه:شاپرک  



درخت بلوط ، مربای زرد الو ، اسم من : ترکیب اضافی : 1

احساس خوب ، افراد سرشناس ، صدای بلند :  ترکیب  وصفی : 2

اطمینان: مطمئن : 1
مساله: سوال  : 2
قصص:قصه : 3
متوجه: توجه : 4



می گذرند   : فعل: 2فرصت های خوب و عزیز              : نهاد : 1

شهید رجایی               :مفعول ( 2دانش آموزان       :نهاد ( 1

می تابد  : فعل: 2گل ها وسبزه ها             :متمم( 2آفتاب          :نهاد ( 1

عمر حقیقی ما             :مفعول ( 2شناسنامه ِ ما               :نهاد ( 1

خواهد گفت             ، خواهند پرسید  ، خواهد آمد ، خواهند ایستاد



شاد و تندرست باشید

چهارراهی



درس هفدهم فارسی 
ما می توانیم:موضوع 
هفتم:پایه 

متوسطه ی دوره ی اول

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 
تهران : استان 
تهران 4:منطقه 



رآغازای نام تو بهترین س 



کانات ، تجهیزات: تسهیلات : 1 ام
جمع ورقه: اوراق : 2

پافشاری : سماجت : 3
مجبور کنم: وادار کنم :4

دست کم : حداقل : 5
 : بلافاصله : 6

فورا 

17معنای واژگان درس 



17معنای واژگان درس 
همیشگی ، جاودانی: ابدی :7

( همراه با لطف و مهربانی: قرین رحمت ) همراه :قرین :8
بخشایش ، لطف ، توجه ، احسان :عنایت :9

.همیشه در ذهنشان می ماند :در ذهن آنها نقش می بست : 10
(مجلس ختم: یم مجلس ترح ) برای مرده ، درود فرستادن بر مرده مغفرتطلب آمرزش و :ترحیم : 11
برپا کردن  :برگزار کردن :12



.ران برسد خبر یا مطلبی که به صورت کتبی یا شفاهی به اطلاع دیگ :اعلامیه :13
خاکسپاری : تدفین : 14

17معنای واژگان درس 



((نغمه ء عشق ) )، از مجموعه داستان مورمان،نوشته ی کلیک ((   ما می توانیم ))



.توانند انجام دهندنمیتوانستند یا فکر می کردند نمیکارهایی که 



توانیم ها را دفن کنند  و نمیزیرا می خواست به دانش آموزان یاد بدهد که باید 

.  باور داشته باشند که هر کاری اراده کنند می توانند انجام  دهند



.شودنمیشود هیچگاه فراموش یادگرفتهدرسی که به صورت عملی : اولا 

، یاد مراسم تدفین (( توانم نمی))در کاری بخواهند بگویند هروقت: دوما 

.توانم می افتند نمی







واژه های ساده:1

غیرسادهواژه های :2

وندی: الف
مرکب: ب
وندی مرکب:ج

ساختمان واژه



واندشدهساخته،بخشیکازکههاییکلمه:واژه های ساده :1
بخش،اجزاییبهراآنهاتواننمیودارندروشنیومستقلمعنی
 .نامندمی« ساده»نظرساختازاین کلمه ها را. کرد

الان واژه ی تاریخی)، آب ، تیر ، دبیر ،قبیله ، رستم گل:مثال
...، شنبه  و ( است

ساختمان واژه



هر واژه ای که قابل تجزیه :غیرسادهواژه های :2
.باشدوجداسازی

، ، شجاع ترین ، دبیرستان ، گلزارگلخانه:مثال
...دانش، کبوتر ها ، گوسفندان و 

ساختمان واژه



غیرسادهانواع  واژه های 
ومعناداربخشیکازکههاییواژه:"وندی"واژه های  : الف
یم«وندی»را اندشدهتشکیل(پسوندوپیشوند)وندیجزءیک

.گویند
،دسته ، کوشش ،زیبا ، خندان ،گوینده ،هنرور گلدان:مثال

،شاخسار ،خوراک ، دریاچه صدگان،دانشگاه ، تلفن چی ،پنجم ،
...،آهنین ،دبیرستان ،زنانه ، بی ادب و



چندیادوازکههستندهاییکلمه:واژه های  مرکب: ب
.اندساخته شده دارمعناومستقلبخش

، نیک بختآبراهآب انبار ، گلبرگ  ، دبیرخانه ، :مثال 
...، آب دوغ خیار ، گلخانه  ، هواپیما ، راه آهن  و 



چندیادوازکههستندهاییکلمه:مرکبوندیواژه های : ج
.اندساخته شده وندیک یا چند + ر دامعناومستقلبخش

آموز( + وند)ش+ دان = دانش آموز  :مثال 
(وند)ی+ جوان + نو =نوجوانی   
(وند)ان + مرد + شیر = شیر مردان 



.....رفتن ، گفتن و : هستند مانند وندیمصدر ها همه : 1نکته ی 

بن ماضی و بن مضارع همیشه یک جزء معنادار محسوب : 2نکته ی 
.می شوند 

ش ( + بن مضارع )رو= روش : مثال 
ار ( + بن ماضی )گفت =  گفتار

نکته 







گوش-کاغذ –شاگرد –دست -روز  

تخته  -نمادین-سخنرانی     -خاکی  -ورقه   



قرین-زدورانم -اعلامیّه-سیمای جذاب   –تحسین –تسهیلات ، غرّش 

عنایت-م ترحی -ظلال–محزون –عطوفت –اسوه –استعمارگر –اغتصاب



وساطت     –واسطه –اواسط 
مطاع–طوع–مطیع 
مرحمت   -رحمان –رحیم 

علائم-اعلام  
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محل قرار  : وعدگاه :6پند و اندرز                                                                                                                  : نصیحت :1

دروغ: شایعه :7هدیه: پیش کش :2
مواجه شدن: رویارویی :8گندم: غلّه :3
خودپسند: مغرور : 9باطل  ، بیهوده                                                                                                               : لغو :4
پاداش ، دستمزد : انعام :5

معنای واژگان



درک و دریافت

پیرشز تجربه ی پدر مشورت کردن  و استفاده ابه نظر شما ، راز پیروزی های پسر جوان ، چه بود؟:1

.با دیگران به احترام رفتار کنیم عاقلانه زندگی کنیم وچگونه رفتار کنیم که مورد احترام  دیگران باشیم ؟     :2



دشاد  و تندرست باشی
ر را هیچها



نیایش
(اولدوره ی متوسطه ی)فارسی پایه ی  هفتم 

چهارراهیزهرا  :تهیه کننده 
خرداد15: دبیرستان 

تهران 4:منطقه 
تهران : استان 



وند جان و خرد به نام خدا



قافیه قافیه

مثنوی: قالب شعر 



خدایا تو را به آبروی انسان های خوب قسم می دهم که احوال بد:معنی بیت 
.مرا خوب کن 

بد و نیک: تضاد :1:آرایه ها ی بیت 

حرف ندامنادا

مفعولترکیب وصفی

الیهمضاف :م

مسند

(جمله3) ( می دهمقَسمت)



گنجشکانو مانند .محروم نکن درگاهتما را از پیشگاه و ! خداوندا :معنی بیت 
.دور نکن درگاهتما را از 

گنجشکانمانند : تشبیه :1:آرایه ها ی بیت 
کنایه از بی توجهی کردن : راندن :2

مسندمفعول متمممتمم مفعول متمم

سرزمین  دور نکن 
(جمله2)



بیان کند و روح و روانی بده که تورازبانی را به من بده تا راز های : معنی بیت 
. مشتاق دیدن تو باشد و توان درک تو را داشته باشد 

ده ، تو ، که: تکرار :1:آرایه ی بیت 

روح ، جان
جمع سر ، راز ها

مفعول مفعول مفعول مفعول

(جمله4)



و جان  مرا . دل من را از گمراهی و غفلت رها کن ! خدایا  : معنی بیت 
.با نور حقیقت روشن کن 

(شمع جانم)و ( آتش غفلت )تشبیهیاضافه ی :1:آرایه ی بیت 
برفروزانآتش ، مسوزان ، شمع ، ) مراعات نظیر :2

مفعول

الیهمضاف :م

مفعول-تشبیهیاضافه ی متمم-تشبیهیاضافه ی 

روشن کنالیهمضاف :م
(جمله2)



اکنون اگر یاری ام  کنی  شایسته و سزاوار است  اگر مرا کمک : معنی بیت 
.نکنی  گمراه و نابود می شوم 

دست گیری کنایه از کمک کردن:1:آرایه ها ی بیت 
از دست رفتن کنایه از نابود شدن:2

تکرار واژه ی دست :3
تضاد  بین گیری و نگیری: 4

(جمله4)



دور      ( انسان های نیکوکار و خداشناس )درگاهتمن را از نزدیکان : معنی بیت 
.من را به راه راست هدایت کن که گمراه شده ام. نکن 

دور و نزدیک: تضاد :1:آرایه های بیت 
از را ه افتادن کنایه از گمراه شدن: 2
"راه "تکرار : 3

مفعول متمممسند

مفعول:م

متمم

(جمله3)



در هر راز و رمزی تو را می بینم و تو را می خوانم! خدایا :معنی بیت 
.و هر چیزی که می دانم از تو می دانم

"دانم"و "خوانم"تکرار : 1:آرایه ی بیت 

مفعول متمممفعول متمم

(جمله4)



(هجری قمری753-689)

ران معروف  قرن هفتم والدینکمال  .هشتم هجری است محمود  معروف به خواجوی کرمانی ، از شاع

.اشاره کردونوروزگل و گوهر نامه         ،     کمال نامه      از آثار او می توان به         



دشاد و تندرست باشی
چهارراهی


